
پالايش علوم انساني در پرتو مصباح انديشه
سميّه طاهريان

تكيه علم بر ستون شريعت

اشاره:
در توليد علوم انساني آن چه به عنوان پيش نياز 
شناخته شــده، پالايش علوم اســت كه خود 
ــيع مي طلبد و نيازمند بررســي و  مجالي وس
شناخت آسيب هاي موجود و ارائه راهكارهاي 
مفيد و اجرايي است. در همين راستا با مراجعه 
به مجموعه اي از سخنراني هاي حضرت آيت االله 
مصباح يزدي كه به صورت تلخيص گرِد آمده، 
تلاش شده است با ابعاد اين موضوع بيشتر آشنا 

شويم.



بومي سازي علوم؛ اولين گام در پالايش علوم
ــاني شناخته مي شود و در اطرافش  گزاره هايي كه به نام علوم انس
كتاب ها نوشته شده، خاستگاهش مغرب زمين است. خواه ناخواه 
تأثير فرهنگ و ادبيات غرب در آن ها تعبيه شده است. اصطلاحاتش 
با همان اصطلاحاتي كه موافق فرهنگ غربي است شكل گرفته 
است و سردمداران و صاحبان نظريه هاي معروف آن، عمدتاً اهل 
مغرب زمين هستند. كتاب هاي دانشگاهي ما نيز ترجمه اي ست 
ــا و آمريكا نوشته شده با اندكي تغيير.  ــي كه در اروپ از كتاب هاي
ــك يا چند مثال اروپايي را برداشته اند، مثال ايراني گذاشته اند و  ي
به اصطلاح بومي سازي شده است. اين وضع تا آن جا كه مربوط 
ــكلي ايجاد نمي شود، بالاخره  به اصطلاحات و ادبيات باشد، مش
الفاظ ابراز مي شود، ولي بحث هاي ديگري هست كه برمي گردد به 
بينش ها، جهان بيني ها، به يك نظريات زيربنايي در مباني كه عمدتاً 
با فرهنگ غرب سازگاري دارد و بر آن اساس پايه ريزي شده است. 

مسئله اينجاست كه يك اصطلاحي بار فرهنگي دارد.
براي بومي سازي و اسلامي كردن علوم بايد كتب عوض شود، استاد 
ــي دانشگاهي براي همه  هم عوض شود، ولي نوشتن كتاب درس

ــاني وقت مي خواهد، نيرو مي خواهد و فكر.  رشته هاي علوم انس
اخلاص بايد باشد، اطلاع بايد باشد، دلسوزي، حوصله، لوازمش و 
امكانات مادّي اش. يك مجموعه انسان هايي مي خواهد كه باورشان 
باشد كه اين ها بايد تغيير كند، همتش را هم بايد داشته باشند كه نه آن 
باور هست و نه آن همّت! يك كمبود و كاستي هم در تعليم و تعلم 
اين علوم وجود دارد، اين كه كار اساتيد دانشگاه ها و پژوهشگران و 
محققين در رشته هاي مختلف علوم انساني، اقتباسي از نظريه هاي 
دانشمندان غربي و حداكثر انتخابي از آن نظريات بوده و كم اتفاق 
مي افتد كه اساتيد دانشگاهي باشند كه نظريه هاي ابتكاري خودشان 
را داشته باشند. براي يك كشور كه فرهنگ غني باستاني دارد، براي 
ــوري كه امروز ام القراي كشورهاي اسلامي شناخته مي شود،  كش
چنين وضعي تناسب ندارد. اگر بخواهيد تغيير كند، از همين جا بايد 
تغيير كند. فكر استاد دانشگاه بايد عوض شود. استاد بايد باور داشته 
باشد تا بتواند ايده اي نو را در ذهن دانشجو جايگزين كند و قدمي 
را كه ما بايد دنبال كنيم اول اين است كه درصدد باشيم مفاهيم علوم 
انساني را نقّادي كنيم. بعد از لحاظ كميتّ و كيفيت آمادگي پيدا كنيم 

كه بتوانيم اساتيد دانشگاه را بازآموزي كنيم.

باز تعريف متدلوژي
ــئله است. بخش ديگر مربوط به متد بحث و  اين يك بخش مس
تحقيق در مسائل علوم است. مباحثي در علوم انساني برمي گردد به 
يك سلسله تجربيات عيني كه مطالب از آن ها انتزاع مي شود. گاهي 
تجربه هاي عيني بلاواسطه است مثل تحقيقاتي كه در داروسازي 
انجام مي گيرد و گاهي خودِ تجربه عيني، مسئله علوم اجتماعي را 
حل نمي كند، بلكه از آن ها يك تفسيرهايي مي شود، تحليل هايي 
مي شود كه مبتني است بر آن تجربه ها. كساني كه در اين زمينه ها 
بحث كرده اند، گاه گرايش هاي پوزيتويستي اعم از حاد و يا معتدل 
ــفي خاص و يا نه اشخاصي  ــد و گاهي گرايش هاي فلس داشته ان
ــر كرده اند. در هر حال در مباحث اجتماعي از  آزادتر و بازتر فك
ــتفاده كرده اند و مايه گذاشته اند. ما به عنوان يك  گرايشاتشان اس
دانشمند مسلمان وقتي مي خواهيم در اين مباحث نظر دهيم، گاهي 
براي خودمان لازم مي دانيم از منابع ديني و تعبدي استفاده كنيم، 
بگوييم اين مطلب با اين آيه قرآن نمي سازد و يا نه مي سازد. اين 

متدلوژي علم به اصطلاحي كه معروف است،  نيست.
علمي كه در محافل دانشگاهي پذيرفته مي شود يا بايد مستقيماً از 
تجربه استفاده بشود، همان گرايش هاي پوزيتويستي افراطي، يا يك 
مقداري معتدل تر براي تحليل هاي عقلاني هم كم و بيش ارزش 
قائل شده اند، اما بيش از اين تجاوز نمي كند! اما ما در يك جاهايي 
فراتر مي رويم؛ يعني بايد از اول اعلام كنيم كه متدلوژي ما وسيع تر 
است، تنها به حس و عقل اكتفا نمي كنيم و به ادلة تعبدي هم استناد 
مي كنيم، چون پشتوانة عقلي دارد و برمي گردد به يك نوع استدلال 
ــت و  عقلي. يعني اول عقل اثبات مي كند كه اين مبنا صحيح اس

حجت است، بعد به آن استناد مي كند. پس منظورمان از بومي سازي 
ــت. ما  ــلامي كردن علوم، صرف تعويض اصطلاحات نيس و اس
ــاني داريم.  مي گوييم يك اختلاف مبنايي در متدلوژي علوم انس
اين كه اگر مطلبي را براساس تعبد بر وحي، مستند و اثبات كرديم، 
اين هم علم است؛ علم به معناي اعتقاد يقيني كاشف از واقع. علم 
اسلامي دايره ادله اش وسيع تر و متدلوژي آن گسترده تر است. بايد 
توجه داشته باشيم اگر از عرف جهاني اصطلاح علم خارج شديم و 
پوزيتويست ها ديگر اين را علم ندانستند، اين گناه و ذنب لايغفري 
نيست، ارزش داخلي دارد و ارزشش بيشتر از مباحثي است كه از 
راه حس اثبا ت مي شود. اگر ما بتوانيم سيطره فرهنگي مان را در اين 
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نوشـتن کتاب درسي دانشگاهي براي همه رشته هاي علوم انساني 
وقت مي خواهد، نيرو مي خواهد و فکر. اخلاص بايد باشد، اطلاع 

بايد باشد، دلسوزي، حوصله، لوازمش و امکانات مادّي اش.

افرادي هستند که حس کنجکاويشان قوي تر از ديگران است، اين 
يک عاملي است که براي ابتکارات و خلاقيت ها و دنبال کردن مسائل 

علمي مؤثر است.

قدمي را که ما بايد دنبال کنيم اول اين اسـت که درصدد باشـيم 
مفاهيم علوم انسـاني را نقّادي کنيم. بعد از لحاظ کميّت و کيفيت 

آمادگي پيدا کنيم که بتوانيم اساتيد دانشگاه را بازآموزي کنيم.

بايد از اول اعلام کنيم که متدلوژي ما وسـيع تر است، تنها به حس 
و عقل اکتفا نمي کنيم و به ادلة تعبدي هم اسـتناد مي کنيم، چون 

پشتوانة عقلي دارد و برمي گردد به يک نوع استدلال عقلي.



بخش گسترش بدهيم و هويت علمي خودمان را بيشتر اثبات كنيم، 
دنيا هم خواهد پذيرفت.

خودباوري و تكيه بر منبع متقن وحي 
اين كه مي بينيد در بسياري از زمينه هاي علوم انساني عقب هستيم، 
به خاطر اين است كه در اين زمينه ها برنامه ريزي نشده است. علوم 
طبيعي و تجربي چون نتايج دنيوي داشته، انگيزه زياد بوده است. 
ــادي ندارد، بايد با  ــار بنيادي در اين جاها چون منافع مادي زي ك
انگيزه هاي الهي انجام گيرد. آيه معروفي است « ضَرَبَ االلهُ مَثَلاً كَلِمَةً 
ماءِ(24)تؤُْتي أكُُلَها كُلَّ  طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أصَْلُها ثابتٌِ وَ فَرْعُها فيِ السَّ
حينٍ بإِِذْنِ رَبِّها»1 يا مثالي كه قرآن دربارة انفاق مي زند «كَمَثَلِ حَبَّةٍ 
أنَبَْتَتْ سَبْعَ سَنابلَِ في كُلّ ِ سُنْبُلَةٍ مِائةَُ حَبَّةٍ وَ االلهُ يضُاعِفُ لمَِنْ يشَاء»2 آن 
كساني كه زرنگ باشند، در كارهاي علمي هم مي گردند دنبال آن 
كارهايي كه چنين زمينه هايي را فراهم كند. گاهي يك تحقيق، علمي 
است؛ نتيجه اش محدود است، روزمره است، نياز امروز و فردا را 
ــترش پيدا نمي كند، در زمينه هاي  تأمين كند؛ اما ديگر خيلي گس
ديگر كاربردي ندارد؛  اما تحقيق در مسائل بنيادي هر علمي، «كمثل 
حبة ...» است. بايد ارزش كارهاي بنيادي را درك كنيم، بهترين ها و 
مفيد ترين ها را انتخاب كنيم، بعد حوصله و صبر و استقامت داشته 
باشيم. اما مشكل جديمان خودباختگي بود. فكر مي كرديم نهايت 
علومي كه ما به دانشگاه مي توانيم بياموزيم، ترجمه مطالبي است 

كه دانشمندان غربي در اختيار ما قرار داده اند. 
ــان در اين  ــور تربيت شديم كه خودت اين ط
زمينه ها چيزي نداريد. اگر چيزي ياد بگيريد، 
همين هاست كه ما به شما مي دهيم. همان طور 
كه در زمينه صنعت و تكنولوژي القا شده بود. 
اين روزها آن چه براي ما مهم است، با توجه به 

اين كه در يك شرايط اجتماعي و سياسي بسيار استثنايي 
در طول تاريخ قرار گرفته ايم، روح خودباوري و اعتماد 
به نفس كه در جوانان بيدار شده را تقويت نموده و در 

حركتي كه آغاز شده، قدم هاي بلندي بردارند.
مسئله ديگر اين كه ما در اسلام چيزهايي به بركت وحي 
داريم كه خارج از فرمول مطالعات ميداني و آزمون و 
خطا و روش هاي علمي است كه در دين وجود دارد. 

اين ها يك محصولات آماده، غيبي، الهي، بهشتي است در اختيار 
ما و ما قدرش را نمي دانيم. مخصوصاً آن جايي كه تعارض دارد با 
دستاوردهاي فكري بشري تا امروز. ما موظفيم به عنوان مدافعين 
ــاني كه وارث ميراث علمي اسلام هستيم، اين ها را  اسلام و كس
كشف كنيم، استخراج كنيم و در دسترس دنيا قرار دهيم و اثبات 
كنيم كه اين نظريات، برتر از نظريات شماست. بايد حركتي شروع 
شود كه اين دو كمبود را تأمين كند. يكي به ما خودباوري بدهد و 
به خودمان جرئت بدهيم كه ما هم اظهارنظر كنيم، نقد كنيم، نقد 
علمي منطقي. دوم ارتباط با اسلام و اثبات برتري آن براي عالم از 
راه منطق و استدلال با منطق عقلي و به اين وسيله محافل علمي را 

فتح كنيم. اين كار عظيم تري است و بايد رتبتاً حاصل شود. امروز 
اين امكانات فراهم شده كه بتوان در يك فضايي احساس استقلال 
فكري كرد. جرئت نقد افكار ديگران را پيدا كرد، البته نقد بعد از 
فهم صحيح. آن وقتي واقعاً نقد ما پذيرفته شده و قابل قبول است 
كه حرف طرف مقابل را درست درك كرده باشيم، نه اين كه يك 
تصور ابهامي و اجمالي داشته باشيم. هنر بزرگ شهيد مطهري اين 
بود كه وقتي مي خواست افكار ديگران را نقد كند، نظريه هاي آن ها 
را بهتر از خودشان تبيين مي كرد. بارها از ماركسيست ها شنيده شد 
كه ايشان نظريه هاي ماركسيستي را از خود ما بهتر تبيين مي كند و 

آن وقت به حق هم نقد مي كرد.

بهره گيري از تشويق هاي الهي و معنوي
ــفارش هاي مقام معظم رهبري اين است كه في الجمله  معناي س
ــوم، راه كارهايي وجود  ــرفت عل ــراي نهضت نرم افزاري و پيش ب

ــن راهكار ها را شناخت و  ــد اي دارد. باي
ــتفاده كرد. علوم انساني غالباً از  از آن اس
ــاي فردي و شخصي و موردي  تجربه ه
شروع شده است و بعد كم كم با تحليل و 
تفسير آن ها، تجربه هايي به صورت يك 
قاعده علمي درآمده و مجموعه آن ها به 
صورت علم عرضه شده، ما نيز مي توانيم 

ماءِ(24)تؤُْتي أكُُلَها كُلَّ  طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أصَْلُها ثابتٌِ وَ فَرْعُها فيِ السَّ
كَمَثَلِ حَبَّةٍ  يا مثالي كه قرآن دربارة انفاق مي زند «كَمَثَلِ حَبَّةٍ  يا مثالي كه قرآن دربارة انفاق مي زند «كَمَثَلِ حَبَّةٍ 
آن 
كَمَثَلِ حَبَّةٍ 
آن 
كَمَثَلِ حَبَّةٍ 

أنَبَْتَتْ سَبْعَ سَنابلَِ في كُلّ ِ سُنْبُلَةٍ مِائةَُ حَبَّةٍ وَ االلهُ يضُاعِفُ لمَِنْ يشَاء»2
كَمَثَلِ حَبَّةٍ 

أنَبَْتَتْ سَبْعَ سَنابلَِ في كُلّ ِ سُنْبُلَةٍ مِائةَُ حَبَّةٍ وَ االلهُ يضُاعِفُ لمَِنْ يشَاء
 يا مثالي كه قرآن دربارة انفاق مي زند «كَمَثَلِ حَبَّةٍ 

أنَبَْتَتْ سَبْعَ سَنابلَِ في كُلّ ِ سُنْبُلَةٍ مِائةَُ حَبَّةٍ وَ االلهُ يضُاعِفُ لمَِنْ يشَاء
كَمَثَلِ حَبَّةٍ  يا مثالي كه قرآن دربارة انفاق مي زند «كَمَثَلِ حَبَّةٍ  يا مثالي كه قرآن دربارة انفاق مي زند «

أنَبَْتَتْ سَبْعَ سَنابلَِ في كُلّ ِ سُنْبُلَةٍ مِائةَُ حَبَّةٍ وَ االلهُ يضُاعِفُ لمَِنْ يشَاء
كَمَثَلِ حَبَّةٍ  يا مثالي كه قرآن دربارة انفاق مي زند «كَمَثَلِ حَبَّةٍ 

كساني كه زرنگ باشند، در كارهاي علمي هم مي گردند دنبال آن 
أنَبَْتَتْ سَبْعَ سَنابلَِ في كُلّ ِ سُنْبُلَةٍ مِائةَُ حَبَّةٍ وَ االلهُ يضُاعِفُ لمَِنْ يشَاء

كساني كه زرنگ باشند، در كارهاي علمي هم مي گردند دنبال آن 
أنَبَْتَتْ سَبْعَ سَنابلَِ في كُلّ ِ سُنْبُلَةٍ مِائةَُ حَبَّةٍ وَ االلهُ يضُاعِفُ لمَِنْ يشَاء

كارهايي كه چنين زمينه هايي را فراهم كند. گاهي يك تحقيق، علمي 
كساني كه زرنگ باشند، در كارهاي علمي هم مي گردند دنبال آن 
كارهايي كه چنين زمينه هايي را فراهم كند. گاهي يك تحقيق، علمي 
كساني كه زرنگ باشند، در كارهاي علمي هم مي گردند دنبال آن 

است؛ نتيجه اش محدود است، روزمره است، نياز امروز و فردا را 
كارهايي كه چنين زمينه هايي را فراهم كند. گاهي يك تحقيق، علمي 
است؛ نتيجه اش محدود است، روزمره است، نياز امروز و فردا را 
كارهايي كه چنين زمينه هايي را فراهم كند. گاهي يك تحقيق، علمي 

ــترش پيدا نمي كند، در زمينه هاي  تأمين كند؛ اما ديگر خيلي گس
است؛ نتيجه اش محدود است، روزمره است، نياز امروز و فردا را 
ــترش پيدا نمي كند، در زمينه هاي  تأمين كند؛ اما ديگر خيلي گس
است؛ نتيجه اش محدود است، روزمره است، نياز امروز و فردا را 

كمثل ديگر كاربردي ندارد؛  اما تحقيق در مسائل بنيادي هر علمي، «كمثل ديگر كاربردي ندارد؛  اما تحقيق در مسائل بنيادي هر علمي، «كمثل 
.» است. بايد ارزش كارهاي بنيادي را درك كنيم، بهترين ها و 
مفيد ترين ها را انتخاب كنيم، بعد حوصله و صبر و استقامت داشته 
.» است. بايد ارزش كارهاي بنيادي را درك كنيم، بهترين ها و 
مفيد ترين ها را انتخاب كنيم، بعد حوصله و صبر و استقامت داشته 
.» است. بايد ارزش كارهاي بنيادي را درك كنيم، بهترين ها و 

باشيم. اما مشكل جديمان خودباختگي بود. فكر مي كرديم نهايت 
مفيد ترين ها را انتخاب كنيم، بعد حوصله و صبر و استقامت داشته 
باشيم. اما مشكل جديمان خودباختگي بود. فكر مي كرديم نهايت 
مفيد ترين ها را انتخاب كنيم، بعد حوصله و صبر و استقامت داشته 

علومي كه ما به دانشگاه مي توانيم بياموزيم، ترجمه مطالبي است 
باشيم. اما مشكل جديمان خودباختگي بود. فكر مي كرديم نهايت 
علومي كه ما به دانشگاه مي توانيم بياموزيم، ترجمه مطالبي است 
باشيم. اما مشكل جديمان خودباختگي بود. فكر مي كرديم نهايت 

كه دانشمندان غربي در اختيار ما قرار داده اند. 
علومي كه ما به دانشگاه مي توانيم بياموزيم، ترجمه مطالبي است 

كه دانشمندان غربي در اختيار ما قرار داده اند. 
علومي كه ما به دانشگاه مي توانيم بياموزيم، ترجمه مطالبي است 

ــان در اين  ــور تربيت شديم كه خودت اين ط
زمينه ها چيزي نداريد. اگر چيزي ياد بگيريد، 
ــان در اين  ــور تربيت شديم كه خودت اين ط
زمينه ها چيزي نداريد. اگر چيزي ياد بگيريد، 
ــان در اين  ــور تربيت شديم كه خودت اين ط

همين هاست كه ما به شما مي دهيم. همان طور 
كه در زمينه صنعت و تكنولوژي القا شده بود. 
همين هاست كه ما به شما مي دهيم. همان طور 
كه در زمينه صنعت و تكنولوژي القا شده بود. 
همين هاست كه ما به شما مي دهيم. همان طور 

اين روزها آن چه براي ما مهم است، با توجه به 
اين كه در يك شرايط اجتماعي و سياسي بسيار استثنايي 

اين روزها آن چه براي ما مهم است، با توجه به 
اين كه در يك شرايط اجتماعي و سياسي بسيار استثنايي 

اين روزها آن چه براي ما مهم است، با توجه به 

در طول تاريخ قرار گرفته ايم، روح خودباوري و اعتماد 
به نفس كه در جوانان بيدار شده را تقويت نموده و در 
در طول تاريخ قرار گرفته ايم، روح خودباوري و اعتماد 
به نفس كه در جوانان بيدار شده را تقويت نموده و در 
در طول تاريخ قرار گرفته ايم، روح خودباوري و اعتماد 

حركتي كه آغاز شده، قدم هاي بلندي بردارند.
به نفس كه در جوانان بيدار شده را تقويت نموده و در 

حركتي كه آغاز شده، قدم هاي بلندي بردارند.
به نفس كه در جوانان بيدار شده را تقويت نموده و در 

مسئله ديگر اين كه ما در اسلام چيزهايي به بركت وحي 
حركتي كه آغاز شده، قدم هاي بلندي بردارند.

مسئله ديگر اين كه ما در اسلام چيزهايي به بركت وحي 
حركتي كه آغاز شده، قدم هاي بلندي بردارند.

داريم كه خارج از فرمول مطالعات ميداني و آزمون و 
مسئله ديگر اين كه ما در اسلام چيزهايي به بركت وحي 
داريم كه خارج از فرمول مطالعات ميداني و آزمون و 
مسئله ديگر اين كه ما در اسلام چيزهايي به بركت وحي 

خطا و روش هاي علمي است كه در دين وجود دارد. 
داريم كه خارج از فرمول مطالعات ميداني و آزمون و 
خطا و روش هاي علمي است كه در دين وجود دارد. 
داريم كه خارج از فرمول مطالعات ميداني و آزمون و 

اين ها يك محصولات آماده، غيبي، الهي، بهشتي است در اختيار 
خطا و روش هاي علمي است كه در دين وجود دارد. 

اين ها يك محصولات آماده، غيبي، الهي، بهشتي است در اختيار 
خطا و روش هاي علمي است كه در دين وجود دارد. 

ما و ما قدرش را نمي دانيم. مخصوصاً آن جايي كه تعارض دارد با 
اين ها يك محصولات آماده، غيبي، الهي، بهشتي است در اختيار 
ما و ما قدرش را نمي دانيم. مخصوصاً آن جايي كه تعارض دارد با 
اين ها يك محصولات آماده، غيبي، الهي، بهشتي است در اختيار 

دستاوردهاي فكري بشري تا امروز. ما موظفيم به عنوان مدافعين 
ما و ما قدرش را نمي دانيم. مخصوصاً آن جايي كه تعارض دارد با 
دستاوردهاي فكري بشري تا امروز. ما موظفيم به عنوان مدافعين 
ما و ما قدرش را نمي دانيم. مخصوصاً آن جايي كه تعارض دارد با 

ــاني كه وارث ميراث علمي اسلام هستيم، اين ها را  اسلام و كس
دستاوردهاي فكري بشري تا امروز. ما موظفيم به عنوان مدافعين 
ــاني كه وارث ميراث علمي اسلام هستيم، اين ها را  اسلام و كس
دستاوردهاي فكري بشري تا امروز. ما موظفيم به عنوان مدافعين 

كشف كنيم، استخراج كنيم و در دسترس دنيا قرار دهيم و اثبات 
ــاني كه وارث ميراث علمي اسلام هستيم، اين ها را  اسلام و كس
كشف كنيم، استخراج كنيم و در دسترس دنيا قرار دهيم و اثبات 
ــاني كه وارث ميراث علمي اسلام هستيم، اين ها را  اسلام و كس

كنيم كه اين نظريات، برتر از نظريات شماست. بايد حركتي شروع 
كشف كنيم، استخراج كنيم و در دسترس دنيا قرار دهيم و اثبات 
كنيم كه اين نظريات، برتر از نظريات شماست. بايد حركتي شروع 
كشف كنيم، استخراج كنيم و در دسترس دنيا قرار دهيم و اثبات 

شود كه اين دو كمبود را تأمين كند. يكي به ما خودباوري بدهد و 
كنيم كه اين نظريات، برتر از نظريات شماست. بايد حركتي شروع 
شود كه اين دو كمبود را تأمين كند. يكي به ما خودباوري بدهد و 
كنيم كه اين نظريات، برتر از نظريات شماست. بايد حركتي شروع 

به خودمان جرئت بدهيم كه ما هم اظهارنظر كنيم، نقد كنيم، نقد 
علمي منطقي. دوم ارتباط با اسلام و اثبات برتري آن براي عالم از 
به خودمان جرئت بدهيم كه ما هم اظهارنظر كنيم، نقد كنيم، نقد 
علمي منطقي. دوم ارتباط با اسلام و اثبات برتري آن براي عالم از 
به خودمان جرئت بدهيم كه ما هم اظهارنظر كنيم، نقد كنيم، نقد 

راه منطق و استدلال با منطق عقلي و به اين وسيله محافل علمي را 
علمي منطقي. دوم ارتباط با اسلام و اثبات برتري آن براي عالم از 
راه منطق و استدلال با منطق عقلي و به اين وسيله محافل علمي را 
علمي منطقي. دوم ارتباط با اسلام و اثبات برتري آن براي عالم از 

آن وقت به حق هم نقد مي كرد.

بهره گيري از تشويق هاي الهي و معنوي
ــفارش هاي مقام معظم رهبري اين است كه في الجمله  معناي س
ــوم، راه كارهايي وجود  ــرفت عل ــراي نهضت نرم افزاري و پيش ب
ــفارش هاي مقام معظم رهبري اين است كه في الجمله  معناي س
ــوم، راه كارهايي وجود  ــرفت عل ــراي نهضت نرم افزاري و پيش ب
ــفارش هاي مقام معظم رهبري اين است كه في الجمله  معناي س

ــن راهكار ها را شناخت و  ــد اي دارد. باي
ــوم، راه كارهايي وجود  ــرفت عل ــراي نهضت نرم افزاري و پيش ب

ــن راهكار ها را شناخت و  ــد اي دارد. باي
ــوم، راه كارهايي وجود  ــرفت عل ــراي نهضت نرم افزاري و پيش ب

ــتفاده كرد. علوم انساني غالباً از  از آن اس
ــن راهكار ها را شناخت و  ــد اي دارد. باي
ــتفاده كرد. علوم انساني غالباً از  از آن اس
ــن راهكار ها را شناخت و  ــد اي دارد. باي

ــاي فردي و شخصي و موردي  تجربه ه
ــتفاده كرد. علوم انساني غالباً از  از آن اس
ــاي فردي و شخصي و موردي  تجربه ه
ــتفاده كرد. علوم انساني غالباً از  از آن اس

شروع شده است و بعد كم كم با تحليل و 
تفسير آن ها، تجربه هايي به صورت يك 
شروع شده است و بعد كم كم با تحليل و 
تفسير آن ها، تجربه هايي به صورت يك 
شروع شده است و بعد كم كم با تحليل و 

قاعده علمي درآمده و مجموعه آن ها به 
تفسير آن ها، تجربه هايي به صورت يك 
قاعده علمي درآمده و مجموعه آن ها به 
تفسير آن ها، تجربه هايي به صورت يك 

صورت علم عرضه شده، ما نيز مي توانيم 
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اين روزها آن چه براي ما مهم است، با توجه به اين که در يک شرايط 
اجتماعي و سياسي بسيار استثنايي در طول تاريخ قرار گرفته ايم، 
روح خودباوري و اعتماد به نفس که در جوانان بيدار شده را تقويت 

نموده و در حرکتي که آغاز شده، قدم هاي بلندي بردارند.

هنر بزرگ شـهيد مطهري اين بود که وقتي مي خواسـت افکار 
ديگران را نقد کند، نظريه هاي آن ها را بهتر از خودشـان تبيين 
مي کرد. بارها از مارکسيست ها شنيده شد که ايشان نظريه هاي 
مارکسيسـتي را از خود ما بهتر تبيين مي کند و آن وقت به حق 

هم نقد مي کرد.

اگر ما بتوانيم سيطره فرهنگي مان را در دنيا گسترش بدهيم و هويت 
علمي خودمان را بيشتر اثبات کنيم، دنيا هم خواهد پذيرفت.

بايد ارزش کارهاي بنيادي را درک کنيم، بهترين ها و مفيد ترين ها را 
انتخاب کنيم، بعد حوصله و صبر و استقامت داشته باشيم. 



از تجربه هاي شخصي خود استفاده كنيم كه چطور مي شود فردي 
ــاخت، چه باعث مي شود كه انسان  را جذب كرد و علاقه مند س
يك ايده در ذهنش پيدا مي شود و آن را انتخاب مي كند و در چه 

شرايطي نيرو صرف مي كند.
افرادي هستند كه حس كنجكاويشان قوي تر از ديگران است، اين 
ــت كه براي ابتكارات و خلاقيت ها و دنبال كردن  يك عاملي اس
مسائل علمي مؤثر است. دوم عاملي كه مؤثر است، پشتكار است. 
آن كساني كه حس كنجكاوي قوي دارند، يك صبر و حوصله اي 
دارند براي پيگيري و يك استقامتي دارند براي كار. ويژگي ديگر 
ــت. برخي كنجكاو هستند اما اين حسّ شان را در  همّت بلند اس
چيزهايي صرف مي كنند كه چندان نتيجه ندارد و احياناً نتيجه هاي 
شخصي و محدودي دارد، اما بعضي همّت هاي بلندي دارند، دنبال 
كارهايي مي روند كه اگر به نتيجه برسد، يك جامعه و يك بشريتي 
را مي تواند منتفع كند. اين ها سلسله عواملي است كه براي آن كه 
ــكند و فراتر از حد معمول پيشرفت كند،  مي خواهد مرزي را بش
ــرفت هاي  بايد وجود داشته باشد. اگر بخواهيم به حركت و پيش
ــايي  علمي شتاب بدهيم، بايد افراد داراي اين ويژگي ها را شناس
ــتند، تقويتشان كنيم. اين ها نعمت هايي  كنيم. آن ها كه واجد هس
ــت كه قابل تضعيف و تقويت است. هر كسي را با  خدادادي اس
چيزي مي توان تشويق كرد؛ كسي را خوردني، كسي را با تحسين و 
تقدير و معرفي كردن به ديگران و ... . ما در عالم اسلام با ديگران 
ــاني كه داراي ايمان قوي  تفاوت هايي مي توانيم داشته باشيم. كس
ــويقي آن ها  باشند و ارزش هاي ديني آن ها قوي باشد، عوامل تش
فراتر از عوامل تشويقي مادي است؛ از قبيل پول و پسُت و مقام 
ــاس  ــردوشي و امثال اين ها. آن ها اگر احس و جايزه و مدال و س
كنند وجود مبارك حضرت ولي عصر  از كارشان راضي است، 
ــان را گرفته اند. ما در زمان قديم داشتيم، كساني را كه در  پاداشش
ــاس مي كردند كاري كرده اند كه  زمان جنگ و گرفتاري  اگر احس
ــان باارزش تر  لبخند بر لب هاي امام مي آمد، از هر پاداشي برايش
بود. اين ها واقعيت دارد و افسانه نيست. اگر چنين كسي خدمت 
ــيد و به او مي فرمودند بارك االله. او پرواز مي كرد،  امام زمان مي رس

ديگر پول براي او مسئله نيست تا 
ــيم به مقام الوهيت و جمال و  برس
جلال و نهايت الهي. شمّه اي درك 
كند كه خدا به او بارك االله گفته، نه 
ديگر بهشتي مي خواهد نه حوري و 

نه هيچ چيز ديگر. مي تواند انگيزه داشته باشد براي جان فشاني و 
تقديم كردن همه هستي اش. بنابراين وقتي مي گوييم براي پرورش 
كساني كه مي توانند نهضت علمي را تقويت كنند، بايد از تشويق 
ــتفاده كرد، فقط همين تقويت هاي مادي به نظرشان  و تقويت اس
مي آيد، غافل از اين كه دين وسايل ديگري دارد. نتيجة علمي اين 
است كه بايد طرحي تهيه  بشود كه اولاً  مسئولان پرورشي از دوران 
دبستان تا دوران دبيرستان، ويژگي هاي شخصيتي افراد را شناسايي 
كنند. دوم اين كه از همان كودكي متناسب با سن و روحيه بچه ها 
عوامل معنوي و ديني را تقويت كنيم. آستانه تشويق را بالا ببريم و 

ارزش هاي ديني را مؤثر قرار دهيم در تقويت انگيزه هاي رفتاري. 
در عين حال گاهي خود قرآن هم از تشويقات مادّي استفاده كرده 
مثلاً براي تشويق براي شركت در جنگ « وَعَدَكُمُ االلهُّ مَغانمَِ كَثيرَةً 
تأَْخُذُونهَا»3 استفاده از تشويق هاي مادّي در جهت صحيح مطلوب 

است.

شرط سودمندي علوم
حال هر كسي كه تحصيل علم كرد، به آن فوايد نامتناهي و سعادت 
ابدي مي رسد؟ همه مي دانيم، آيات و روايات هم هست، تجربه هاي 
عيني و دليل عقلي داريم بر اين كه علم شرط لازم است، نه شرط 
كافي. گاهي ممكن است تحصيل علم باعث ضرر بيشتر شود؛ مثل 
معروف «دزد كه با چراغ آيد، گزيده تر برد كالا». آن شرط ديگري 
كه شرط لازم را كافي مي كند، به چند چيز منشعب مي شود: يكي 
اين كه ما علوم را از منابع صحيحش اخذ مي كنيم و واقعاً علم باشد، 
ــن «الا جهاليل و اضاليل» باشد. مثل اين كه  نه به قول اميرالمؤمني
كسي در كلام به اين نتيجه برسد كه العياذ باالله، علي واجب القتل 
بود، آن طور كه خوارج رسيدند. اين علم نتيجه اش معكوس است. 
پس هم منابع معتبر باشد و هم روش استفاده و استنباط صحيح 
ــودش را دارد كه اگر از آن  باشد. هر علم يك متد مخصوص خ
ــتفاده كنند، نتيجة صحيح به دست خواهد آمد. ولي بعد  متد اس
ــت آورد، ممكن است عملاً به  ــان اين علم را به دس از آن كه انس
صورت ديگري منعكس كند، مانند بسياري از علماي بني اسرائيل 
ــار و رهبان كه عمداً حقايق را تحريف مي كردند «يكَْتُبُونَ  از احب
»4 بايد انگيزه داشته باشيم  الكِْتابَ بأَِيْديهِمْ ثمَُّ يقَُولوُنَ هذا مِنْ عِنْدِ االلهِّ
ــر دهيم؛ بعد از ياد گرفتن مفاهيم و  علم صحيح را در جامعه نش
توليد مفاهيم و علم جديد. شرط دوم اين كه انسان بايد تقوي داشته 
باشد، اخلاص داشته باشد، خودسازي كند تا اين كه از علمش سوء 
ــتفاده نكند. آخرين شرط بعد از اين ها اين است كه در تطبيق  اس
معارف و مواردي كه مورد نياز جامعه است، بصير باشد، بين مفاسد 
و مصالح بتواند اولويت ها را در نظر بگيرد، موضوعات خارجي 
ــد، شيطنت ها، توطئه ها را درك كند و به شرايط  را بتواند بشناس
زمان و مصالح جامعه آگاه باشد. ما 
ــاني كه  در طول تاريخ داشتيم كس
واقعاً خوب درس خواندند، واقعاً 
هم باتقوي بودند، اما در تشخيص 
مسائل اجتماعي ضعف داشتند. پس 
عالمي كه بخواهد «عالم ينتفع به» باشد، سه تا شرط اساسي دارد: 
ــازي كرده  اول اين كه دين شناس خوبي باشد، دوم اين كه خودس

باشد، سوم اين كه به مصالح زمانش عالم باشد.

پي نوشت ها:
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3. فتح، 20.
4. بقره، 79

ــازي كرده  اول اين كه دين شناس خوبي باشد، دوم اين كه خودس
باشد، سوم اين كه به مصالح زمانش عالم باشد.

ــازي كرده  اول اين كه دين شناس خوبي باشد، دوم اين كه خودس
باشد، سوم اين كه به مصالح زمانش عالم باشد.

ــازي كرده  اول اين كه دين شناس خوبي باشد، دوم اين كه خودس

فرهنگي،اجتماعي،سياسي

شـــمـــــاره شانزدهـــــم

20

ما در زمان قديم داشتيم، کساني را که در زمان جنگ و گرفتاري  
اگر احساس مي کردند کاري کرده اند که لبخند بر لب هاي امام 
مي آمد، از هر پاداشـي برايشان باارزش تر بود. اين ها واقعيت 

دارد و افسانه نيست.

عالمي که بخواهد «عالم ينتفع به» باشد، سه تا شرط اساسي دارد: 
اول اين که دين شناس خوبي باشـد، دوم اين که خودسازي کرده 

باشد، سوم اين که به مصالح زمانش عالم باشد.

بايد انگيزه داشته باشيم علم صحيح را در جامعه نشر دهيم؛ بعد از ياد 
گرفتن مفاهيم و توليد مفاهيم و علم جديد.


